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یاســوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست 
بــرای  گفــت:  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
نخســتین بــار در کشــور ۱۸ پلنــگ در دنــا 
شناســنامه دار شــده اند و وجود این تعداد 
پلنگ در ۱۴ هــزار هکتار در این منطقه در 

ایران و دنیا بی نظیر است.
ســید اســدالله هاشــمی به ایرنــا گفت: 
در مجمــوع تاکنون ۲۲ گونــه پلنگ در دنا 

در مســاحت ۱۴ هــزار هکتــاری از حــدود 
۱۰۰ هــزار هکتــار منطقــه حفاظــت شــده 
دنــا، ثبت تصویر و از این تعــداد ۱۸ مورد 

شناسنامه دار شده اند.
وی افــزود: بــا نصب دوربیــن در مکان 
تــردد پلنگ ایرانی در ســال های متمادی 
این گونه توسط مستند سازان، کارشناسان 
و مأمــوران اجرایــی تصویر بــرداری شــده 

است.
محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
کهگیلویــه و بویراحمــد تصریح کــرد: این 
منطقه زیستگاه مناسب پلنگ بوده است 
و عکاس هم اســتانی »ســید جــواد هادی 
اصــل« بــرای اولیــن بــار در دنیــا تصویــر 
پلنگ های نر و ماده به همراه توله هایشان 

را در یک تصویر مستند کرده است.

۱۸ پلنگ در دنا برای نخستین بار در کشور شناسنامه دار شدند

نمی دانســتم آن برق زیبای چشــمان خندان 
مهشــاد کریمــی، خبرنــگار ایســنا در واگنی  که 
تونــل کانی ســیب را پشــت ســر می گذاشــت، 
آخریــن تصویــر او در ذهنــم خواهــد بــود. به 
خودم ســپرده بودم به مهشــاد بگویم   عشــق 
بــرق چشــمانش  را چنــد برابــر کــرده اســت؛ 
عشــقی کــه قــرار بــود ســه روز دیگــر او را در 
آن  نمی دانســتم  بگیــرد.  امــن اش   آغــوش 
تصویر باشــکوه ریحانه یاسینی، خبرنگار ایرنا 
که از کانال کانی  سیب فیلم می گرفت آخرین 
خاطــره آن بلنــد بالاســت. آخ آخ دختــر تــو 
چقدر باشــکوه بودی. مگر می شود از آن همه 

زیبایی و برازندگی یک گودال باقی  بماند؟
از درد بــه خودم پیچیــده ام و صدای جیغ 
ســمیرا خباز خبرنگار مهــر و فاطمه بابا خانی 
خبرنــگار اعتمــاد ذهنــم را خــراش می دهد. 
هــر دفعــه کــه مهشــاد را صــدا می زننــد، من 
ســقوط می کنــم ته دره. هر بار که کســی فریاد 
می زنــد بچه هایمان را از زیر ماشــین بکشــید 
بیــرون مــن بــه کــوه نمی خــورم، دره  ای مــرا 
می بلعــد. بچه هــا جیــغ می زننــد و مــن پرت 
می شــوم به ابتدای حادثه... قبل از آن حادثه 
شــوم. به آن لحظات که مهشاد در فکر جشن 
عروســی اش بود و ریحانه که عکس هایش را 
از کانال کانی ســیب برای همسرش واتس اپ  
می کرد. اتوبوس  آنقــدر آرام می راند که  برای 
همه ســؤال پیش آمده بــود. راننده می گفت: 
»اتوبوس مال این جاده نیست. اینجا ماشین 

کوچک می خواهد. اینجا دره است.«
به وضوح می ترسید اما اینجایی  که راننده 
می گفــت تــا چشــم کار می کرد دشــت بود نه 
دره. همه  چی به شوخی گذشت تا ماشین به 
همان دره  ای که راننده از آن وحشــت داشت، 
رســید. مــا افتادیــم تــوی ســرازیری ترســناک 
مــرگ. ماشــین دیوانه شــده بــود، افســار پاره 
کــرده بــود. بــرای تمام کــردن عجله  داشــت. 
اتوبــوس افتاد توی ســرازیری و صدای راننده 
بلند شــد: »یا خــدا! من ترمز نــدارم.« جلوی 
ماشــین کــه باشــی حجــم فاجعــه  را و عمــق 
دره ها را بیشــتر می فهمی. با هر، یاخدا گفتن 
راننــده، از دره جــان ســالم بــه در می بردیم و 
دوبــاره دهــان بــه رویمان بــاز می کــرد. وقتی 
مرگ دهان باز کرده باشــد هر کاری که بتوانی 
انجــام می دهــی و بعــد خیــره می شــوی بــه 
تقدیــر. راننده گفــت: »کمربند هــا را ببندید.« 
مگر چند صندلی کمربند داشت؟ میله پشت 
راننده را ســفت گرفتم. ایــن آخرین کاری بود 
کــه می توانســتم انجــام بدهم. به ســمت دره 
می رفتیــم و مــن بــا خــودم فکر می کــردم آیا 
اینجــا پایــان من اســت؟ دره ای را پشــت ســر 
می گذاشــتیم تــا دره دیگــر. آیا این کــوه جان 
مــرا می گیــرد؟ یعنــی همــه چی تمام شــد؟! 
علی حاجی مرادی عضو ستاد احیای دریاچه 
ارومیه فریــاد زد بکوب به کــوه. مرد بکوب به 
کــوه! کــوه از مــا دور می شــد و دره نزدیــک. با 
خــودم فکر می کــردم آیــا راننده صــدای او را 
می شــنود؟ پس چرا به ســمت کــوه نمی رود. 
چرا دره  هی دهان به سمت ما باز می کند. آیا 
ما به سمت کوه می رویم یا دره ما را می قاپد؟ 
چقــدر ایــن دره بــا ما بــازی می کند؟ ماشــین 
به گارد ریــل که می خورد می گویم تمام شــد. 
اینجا نقطه پایان داســتان من است اما راننده 
به ســمت کوه می رود و ماشــین با کوه شاخ به 
شاخ می شــود. همه چیز دور سرم می چرخد. 
آدم ها شبح وار از بالای سرم بلند می شوند.... 
بعــد مــا تصــادف کــرده بودیــم. ماشــین بــه 
شکســتن  صــدای  بــود.  رســیده  مقصــدش 
اســتخوانم را شــنیده بودم. کیمیــا   عبدالله پور 
خبرنــگار ایرنــا هراســان می گویــد، زهــرا بیــا 
بیــرون. نمی توانم، گیر افتاده ام. کمربندم باز 
نمی شــود. کســی می گوید می توانی خودت را 
بکشــی بالا؟ نمی توانم ! دو دســت آمــد که از 
شــانه  چپ مرا بکشــد بیرون. بهوش هســتم. 
درد دارم. می گویــم: »می دانــم کتــف چپــم 
شکســته از ســمت راســت بیرونــم  بکشــید.« 
نمی تواننــد. نمی شــود. گفتــم: »یکــی چاقــو 
بیــاورد« شــبح دو مرد رو به رویم اســت. یکی 
چاقــو دارد امــا نمی تواند کمربنــد را پاره کند. 
دیگری چاقو  را می کشد. کمربند ولم می کند.

جانــم را نجات داد. از ماشــین بیرون می آیم 
شــاید هم مرا بیرون می آورند. مچاله شده ام 
بــا فریــاد بچه هــا که بــه هیچ کجا نمی رســد... 
می دانــی آدم وقتــی از حادثــه ای جان ســالم 
بــه در می  بــرد، مرگ بقیــه برایش غیــر قابل 
بــاور می شــود. مــن نمــرده ام آنها هــم نباید 
بمیرنــد. نــه، این جیغ هــا از ترس اســت نه از 
بی رفیق شــدن. تلفن خط نمی دهد. اینترنت 
ســر  محلــی  رهگــذر  چنــد  اســت.  بی معنــی 
می رســند. یک تراکتور به ما نزدیک می شــود. 
مگــر تراکتــور بــه چــه کار می آمــد کــه بچه هــا 
فریــاد می زننــد: »آقا تو را به خــدا زود خودت 
را برســان؟« چرا راننده و کمک راننده تراکتور 
آنقــدر آرام می راننــد؟ مــن چــرا صدایشــان 
می زنم؟ صــدای من چرا به آنها نمی رســد؟ 
چقدر طول کشــید تا اولین آمبولانس  برســد. 
نمی دانم؟ فقط سفیدی اش توی این بیابانی 
که ما گیر افتاده ایم باور کردنی نیست. یکی از 
بچه ها می گوید: »زهرا کشوری رو سوار کنید.« 
مــی روم ســمت آمبولانــس. یکــی از پســرها 
خاک آلود دراز کشــیده روی زمین. می پرسم: 
»صــدرا محققــه؟« حســن ظهــوری خبرنگار 
عصرایــران می گویــد: »نــه.« کی بود؟ حســن 
کمک می کند ســوار آمبولانس بشــوم. مهدی 
گوهــری را بــا برانــکارد می آورنــد می گذارنــد 
صدایــی  بــا  آلــود.  خــاک  مــن،  روی  جلــوی 
بی رمق می پرســد: »ما چی شــدیم؟« پشــت 
ســر هم. تا برســیم به ارومیه چند بار پرسیده 
باشــد خــوب اســت؟ هیــچ پاســخی بــه کار او 

نمی آید. می گویم: »کجات درد می کند؟«
می گویــد: »ریــه ام.« و آن ســؤال بی پایــان 
را دوباره می پرســد. تکنیســین اورژانس حین 
جا به جایــی می افتــد روی مهــدی گوهــری و 
صــدای فریاد مهدی یکبار دیگــر گوش  دره  را 
کــر می کنــد. کمک راننــده هم پایــش صدمه 
دیــده اســت. فحــش می دهــد کــه چــرا تــوی 
ایــن مســیر آمده اند. می گویــد: »گفتیم از این 
مســیر نرویــم.« نــگار اکبــری خبرنــگار چنــد 
رســانه ای ایرنــا کنارم نشســته. نگــران ریحانه 
اســت. از تکنیســین می پرســد حــال ریحانــه 
خوب اســت؟ نگاهش را می دزدد و می گوید: 
»حال همه خوب است.« صدای جیغ بچه ها 
دوبــاره می پیچــد توی ذهنــم: »بچــه هامونو  
بیاریــن بیرون؟ ریحانــه؟ اره بغل من بود. ما 
کمربنــد نداشــتیم. هیچــی نبــود کــه بگیریم. 
مــن و ریحانه همدیگر رو بغل کردیم. ریحانه 
بغل من.... نمی خواهد باور کند. من هم باور 
نمی کنم. ریحانه اهل مردن نیســت. مرگ به 
ریحانــه نمی آید. خیلــی با این دنیــا کار دارد. 
آخ مهدی گوهری چرا هی می پرســد: »یعنی 
مــا چی شــدیم ؟« تصــادف کردیم. دوبــاره با 
صدایــی  دردنــاک می گویــد: »یعنــی مــا چی 
شــدیم.« یعنــی چــی؟ یعنی اســمش  یادش 
میاد؟ نکند ضربه به ســرش خورده. با دست 
راســتم ماسک را می کشــم پایین و می پرسم: 
»منو می شناســی؟.« خندیــد؟ نمی دانم ولی 
می گوید: »زهرا کشوری  دیگه.« پس حواسش  
سر جایش اســت. ما چی شدیم!؟ نه، مهدی 
گوهری دســت بر نمی دارد، این جاده پر پیچ 
و خم هم... با هر تکان درد می پیچد توی پای 
کمــک راننده، تیغ می کشــد به دنده شکســته 
مهــدی و تــوی کتف من و دســت نــگار. ترس 
توی چشــم نگار اکبری لانه کرده! اسم ریحانه 

از زبانش نمی افتد.
می رسیم بیمارستان نقده، حسن ظهوری 
یعنــی  ســوختم.  می زنــد  فریــاد  تخــت  روی 
چــه؟ حســن که خوب بــود. به مــن کمک کرد 
تــا ســوار آمبولانس  شــوم. یکی می گویــد: »نه 
خوب نیســت.گرم بــود، متوجه نشــده بود که 
دنده اش، شکســته و ســینه اش را سوراخ کرده 
را می گیــرد.  آرام ســینه اش  آرام  بــود. خــون 
خــدا رحــم می کند که حســن بــه بیمارســتان 
دیر نمی رســد. بیمارستان پر می شــود از اسم 
ریحانــه و مهشــاد. از هــر تخت اســم ریحانه و 
مهشــاد شــنیده می شــود. یک چشــم آیســان 
زرفــام خبرنــگار پیام نو، زهــرا رفیعی خبرنگار 
همشهری و فاطمه باباخانی خبرنگار اعتماد 
اشک است، یک چشــم خون. واقعیت چقدر 
می توانــد تلــخ  باشــد. یکــی می گفــت بچه ها 
زنده انــد. خبر پخش نشــود، خانواده ها نگران 
می شوند. حالا همه زخم مان پهن شده است 
توی بیمارستانی در نقده. اینجا چرا این طوری 

اســت؟ چنــد دفعــه اســم مــا را می نویســد. 
چرا هرچی پرســتار و پزشــک اســت پشت سر 
هــم و بی فاصلــه می آیند و اســم ما را لیســت 
می کنند؟ این لیســت ها به چه درد می خورد؟ 
آیســان برایم ویلچر می آورد. بچه های روابط 
عمومــی هم می رســند. پس کســی دیگر توی 
آن دره نیســت. حــق پرســت مســئول روابــط 
عمومــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت را 
صدا می زنم: »از ریحانه و مهشــاد چه خبر؟« 
ســرش را تکان می دهد. هر دو؟ چشــم هایش 
را می بنــدد. کاش برای همیشــه تــوی آن دره 

می ماندیــم! همانجــا  کــه جان جــوان و زیبای 
مگــر  وای،  گرفــت!  را  مهشــادمان   و  ریحانــه  
می شــود؟ یعنــی  آن لبخنــد مهشــاد کــه جان 
آدم را قلقلــک  مــی داد و زیــر پوســتت شــوق 
می ریخــت، آن نــگاه درشــت ریحانه کــه دنیا 
را بــه هیــچ می گرفــت، همــه هیچ! مــا چطور 
برگردیــم؟! چقــدر بیچاره ایم. خشــک شــدن 
دریاچه ارومیه کم بود، جان هم می خواست، 
عروس پســند بود! آن ماشــین ســنگین کجای 
ایــن جــاده باریــک و آن دره هــای بی رحم جا 

می گرفت که ما را برای همیشه عزادار کرد؟

جواب این ســؤال ها چــه دردی از من دوا 
می کنــد؟ به اتــاق رادیولوژی مــی روم. کار که 
تمام می شــود یکی میان آن همــه می گوید: 
»خانم ترقوه ات شکســته.« دیگر هیچ. حتی 
چهــره اش را نمی بینــم. بــرم  می گردانند  به 
اورژانس. کســی با بانداژ دســتم را رو سینه ام 
فیکــس  می کنــد. کمــی  بعــد یکــی می آید و 
می گوید: »چرا دســتت  را اینجوری بستند؟« 
دســتم را باز می کند و جــوری دیگر می بندد. 
یعنــی الان درســت بســته؟ وضعیتــم بدتــر 
دوربین هــا  و  می آینــد  مدیــران  نشــود؟ 
پشــت سرشــان. مــا فیلــم گرفتــن داریــم؟ 
کســی اهمیــت نمی دهــد. چرخــی می زننــد 
و دوربین هــا پشــت سرشــان. فاطمــه هنرور 
خبرنگار صداوسیما می گوید: »حسن و سه تا 
از بچه های دیگر که حالشــان خیلی بد بود را 
با هلی کوپتر بردند.« ما را هم سه آمبولانس 
اتوبوســی حمــل می کننــد. روی تخــت بالای 
سرم آســیه  اســحاقی ناله می کرد روی تخت 
کناری ام هم کیمیا  عبدالله پور. تکنیسین های 
آمبولانس چشم از ما بر نمی دارند. مهشاد و 
ریحانه هم با خنده های قشنگ شــان تنهایم 
و  می آینــد  و  می رونــد  مــدام  نمی گذارنــد. 
لبخنــد می زننــد. مگــر نمی دانند چــه بلایی 
ســرمان آمــده؟ مگــر نمی دانند ما جــوان از 
دســت دادیــم؟ از تخت پاییــن می آیم. پای 
کیمیــا عبدالله  پــور بشــدت ورم کرده اســت. 
کیمیا پات چی شده؟ لباسش را کنار می زند. 
می گویــد:  تکنیســین  مــی رود.  گیــج  ســرم 
»پزشک ها توی نقده  متوجه نشدند؟« کیمیا 

می گوید: »نه.«
در آمبولانس رو به بیمارستان امام ارومیه 
باز می شــود، رو به دوربین های پشت سر چند 
مســئول! بــوی گازوئیــل ماشــین تمــام تنم  را 
گرفته. تخت ها تــوی اورژانس کنار هم ردیف 
می شــوند، کیمیــا، مــن، آســیه. آن طرف  هم 
ســهیل و حســن.مهدی گوهری کجاست؟ باز 
هم اسم نویســی شــروع می شــود. آدم پشــت 
آدم می آید و اســم لیست می  کنند . دوربین ها 
پشــت ســر مســئولان آزارمان می دهنــد. درد 
تحمــل حســن را بریده اســت. فریــاد می زند: 
»چنــد دفعــه اســم مــا را می پرســید؟« تــوی 
بیمارســتان نقده گفتنــد هیچ کــدام از بچه ها 
پزشــکان  امــا  نداشــتند  داخلــی  خونریــزی 
بیمارســتان ارومیــه خونریــزی داخلــی چهار 
تــا از بچه هــا را تأییــد کردند، حســن ظهوری، 
ابراهیــم   و  فرجــی  ســهیل  گوهــری،  مهــدی 
نژاد رفیعــی. حســن را بــه آی ســی یــو منتقل 
می کنند. وضعیت پــای کیمیا عبدالله پور هم 
نگــران کننده  اســت. پزشــک  ها بیــن جراحی 
می گوینــد  بعــد  مرددنــد.  شکســته ام  ترقــوه 
چون اســتخوان ها حرکت نکرده انــد کتف بند 
اســتفاده کنم تا جوش بخــورد. همه مرخص 
می شــویم جز چهار خبرنگار کــه باید بمانند. 
هــم  را  رادیولــوژی  »عکس هــای  می گویــم: 
بدهیــد ببرم.« از بیمارســتان نقده هم همین 
را خواســتم. گفتنــد می دهیــم ولــی ندادنــد، 
مثــل ارومیــه. فــردا نزدیــک ظهر با پــا و کتف  
و دســت و جــان شکســته و جانی ویران ســوار 
رضایــی  چشــم های  می شــویم.  هواپیمــا 
کارشــناس روابط عمومی کاســه خون اســت. 
از یکــی از میهمانــداران هواپیمــا، شکســته و 
ویران می پرســد تابوت  ها کجا هســتند؟ عقب 
تــوی صورتــم  را  هواپیمــا! فاجعــه خــودش 
می کوبد. بیچاره تر از ما هم هست؟ برگشتیم 
بی برق چشمان مهشــاد. برگشتیم بی زیبایی 
و ملاحــت ریحانــه  کــه هیــچ عکاســی از پس 
ثبتــش بــر نیامــده  بــود. برگشــتیم بی رفیــق. 
برگشــتیم دوســت از دســت داده. برگشــتیم 
بــا دوتا تابــوت. یــک هواپیمــا گریــان و ویران 
دو  مهرآبــاد.  فــرودگاه  بانــد  روی  می نشــیند 
تابوت  از روی جانم رد می شــود و تن بی جان 
آنها را می برد. صدای گریه بچه ها به آســمان 
مــی رود. خانواده ها آمدند پشــت در پاویون  و 
تــن و جــان شکســته مان را تحویــل می گیرند. 
زینــب  ضجه هــای  و  بچه هــا  گریــه  صــدای 
رحیمــی خبرنگار عصرایــران، دره ای از جاده 
وســط  اســت  آورده  را  پیرانشــهر  کانی ســیب 
مهرآبــاد. جــاده ای کــه بوی مــرگ می دهد از 
نقــده تــا تهــران. کاش همــه مــا مثــل مهدی 
گوهــری یادمــان نمی آمد از دل چــه فاجعه، 

ویرانه مان را کشیدیم وسط تهران، کاش.

با دو تابوت برگشتیم
روایت هولناک خبرنگار »ایران« از تصادف اتوبوس خبرنگاران که به مرگ ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی ختم شد

صدای جیغ بچه ها دوباره می پیچد توی ذهنم: 
بچه هامونو  بیارین بیرون؟ ریحانه؟ اره بغل من 

بود. ما کمربند نداشتیم. هیچی نبود که بگیریم. 
من و ریحانه همدیگر رو بغل کردیم. ریحانه 

بغل من... . نمی خواهد باور کند. من هم باور 
نمی کنم. ریحانه اهل مردن نیست. مرگ به 

ریحانه نمی آید. خیلی با این دنیا کار دارد.

 کاهش ۳۸ درصدی بارش ها 
در کردستان

در سال آبی جاری بارش ها بویژه در زمستان و بهار در سطح کشور به شدت کاهش 
پیدا کرد، به طوری که میزان بارندگی در کردســتان نســبت به مدت مشــابه پارسال 

۳۸ درصد کمتر شده است.
کردســتان، اســتانی کوهستانی و اقلیم آن متأثر از توده های هوای گرم و مرطوب 
مدیترانــه ای اســت کــه موجــب بارندگی هایی در بهــار و ریزش برف در زمســتان ها 

می شود.
میــزان بارندگی ســالانه در این اســتان در شــرایط عــادی اقلیمــی، معادل ۴۵۵ 
میلی متــر و بیشــترین میزان بارندگی ســالانه مربوط به شــهرهای مریــوان و بانه با 
حدود ۸۰۰ میلی متر و کمترین میزان بارندگی در شرق استان حدود ۴۰۰ میلی متر 

و در قسمت مرکزی یعنی سنندج نزدیک به ۵۰۰ میلی متر است.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای کردســتان در رابطه با وضعیــت بارش های 
امســال به ایرنا گفت: متوســط بارش های فروردین امســال در اســتان، ۱۵ میلی متر 

بود که کمترین بارندگی این ماه در ۵۰ سال اخیر است.
آرش آریانــژاد ادامه داد: فروردین ســال جــاری میانگین بارش ها در کردســتان 
نســبت بــه مدت مشــابه آن در ســال گذشــته، ۸۳ درصد و در مقایســه بــا میانگین 

بلندمدت ۸۰ درصد کاهش داشت.
وی با بیان اینکه این مقدار بارش در طول دوره آماری ۵۰ ســال اخیر بی ســابقه 
بــوده اســت، افــزود: از ابتــدای ســال آبی جــاری)اول مهــر پارســال( تاکنــون، ۲۹۳ 
میلیمتر بارش در اســتان ثبت شــده که نســبت به ۴۷۷ میلیمتر مدت مشــابه سال 

زراعی گذشته، ۳۸ درصد کاهش نشان می دهد.

 موج پنجم کرونا در فارس 
آغاز شده است

شــیراز - رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز اعلام کرد که آمارهــای ابتلا و تعداد 
بیمــاران بســتری در فــارس اوج گرفتــه و شــاهد آغــاز مــوج پنجــم این بیمــاری در 

شهرهای جنوبی این استان هستیم.
دکتر مهرزاد لطفی با اشــاره به وضعیت قرمز شــیوع بیماری کووید۱۹ در برخی 
شهرســتان های جنــوب فارس، گفت: موج پنجم شــیوع ویروس کرونــا در فارس از 
نواحی جنوبی اســتان آغاز شــده و ایــن موضوع زنگ خطری بــرای وقوع وضعیت 

قرمز سایر نقاط فارس در روزهای آینده است.
او بــا بیــان اینکــه حساســیت مردم نســبت به کرونا کم شــده اســت، بــر تعامل 
بیشــتر مردم و مســئولان بــرای مقابله با شــیوع بیشــتر بیماری کوویــد۱۹ تأکید کرد 
و از مســئولان ســازمان های مرتبــط در شهرســتان های فارس خواســت بــا توجه به 
شــروع فصــل تعطیلات و احتمال افزایش ســفرها به فارس و شــیراز، در خصوص 
لــزوم جلوگیــری از ورود مســافر و همچنیــن برپایــی چــادر در بوســتان ها و معابــر، 

چاره اندیشی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از اعزام تیم های مشترک نظارتی 
معاونت های بهداشــت و درمان دانشگاه به شهرهای جنوبی استان برای بررسی و 
ارزیابــی وضعیت شــیوع کرونــا و عوامل موثر بر افزایش شــمار مبتلایان به بیماری 

کووید۱۹ خبر داد.

مجوز تأسیس کتابفروشی در اماکن مسکونی 
قزوین صادر شد

قزویــن- مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان قزویــن گفت: در جلســه هیأت 
وزیــران آیین نامــه نحــوه فعالیــت کتابفروشــی ها، ناشــران و مطبوعــات در اماکــن 

مسکونی به تصویب رسید.
به گزارش ایرنا، محمدحســین اســماعیلی با اعلام این خبر افزود: بند )ج( ماده 
)۹۲( برنامه پنج ســاله ششــم، دولت و شهرداری ها را مکلف کرده که برای مشاغل 
سه گانه نشر، مطبوعات و کتابفروشان شرایطی فراهم کند که در اماکن مسکونی نیز 

امکان فعالیت داشته باشند.
وی اظهار داشــت: پیش از این مطبوعات به موجب بند )۲۴( ماده )۵۵( قانون 
شــهرداری این امکان را داشــتند و فعالیت ناشــران در اماکن مســکونی نیز تقریباً با 
همراهی و اغماض شــهرداری ها مواجه می شد ولی فعالیت کتابفروشی ها فقط در 

اماکن تجاری امکان داشت.
اسماعیلی ادامه داد: با مصوبه اخیر هیأت دولت، امکان فعالیت کتابفروشی ها 
نیز در اماکن مسکونی فراهم شد که این مصوبه در راستای توسعه فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی و تقویت اقتصاد کتاب بسیار حائز اهمیت است.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســتان قزویــن تأکیــد کــرد: بــا ایــن مصوبه 
علاقه مندان به کتابفروشــی می توانند در سراســر کشور با هزینه ای مناسب مبادرت 

به راه اندازی کتابفروشی در اماکن مسکونی کنند.

 آتش جنگل های احمدفداله دزفول را 
فرا گرفت

دزفــول- رئیــس شــورای اســلامی بخــش شــهیون دزفول گفــت: بخش وســیعی از 
جنگل ها و مراتع »ســالندکوه« واقع در احمد فداله دزفول دچار آتش ســوزی شــده 
و بــا وجــود کمک اهالی بــرای مهار آتش به علت وزش باد تــا عصر دیروز موفق به 

خاموش کردن آتش نشدیم.
به گزارش ایرنا ســیدحاجی حسینی افزود: آتش سوزی جنگل و مراتع سالندکوه 
۳روز پیــش بــا کمــک اهالــی احمدفدالــه مهار شــد ،ولی دوبــاره از روز شــنبه آتش 
شــعله ور شــده و با وجود مهار آن در برخی مناطق به علت وزش باد شاهد سرایت 

و گسترش آتش به سایر مناطق هستیم.
حســینی گفــت: اهالی منطقه از مــرد و زن گرفته تا بچه در حــال خاموش کردن 
آتــش هســتند و بــه علــت نزدیک شــدن آتــش به مناطــق مســکونی، اهالــی دچار 

مشکلات تنفسی و قلبی شده اند.
وی خواســتار ورود دســتگاه های اجرایــی برای اقدام هوایی و اعــزام بالگرد برای 
مهار این آتش ســوزی شد و افزود: کمک اهالی منطقه جوابگوی حجم آتش سوزی 

نیست.
رئیــس شــورای بخش شــهیون دزفــول بیان کــرد: حــدود ۵۰۰ هکتــار جنگل در 
منطقه وجود دارد که حدود ۲۰۰ هکتار آن دچار آتش ســوزی شــده و باوزش باد در 

حال گسترش است.
وی افــزود: افــزون بر ۲۰۰ هــزار درخت جنگلی در این آتش ســوزی طعمه آتش 

شده است.
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